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توقف »اجباری« 
 یک تئاتر 

با چماق معترضان!

تمرین از ابتدای 
سال1400 با بیش 

از 50 هنرمند 
تئاتر و موسیقی 
آغاز شد. بعد از 

ساعت ها و روز ها 
و ماه ها تمرین با 
بازیگران پرتعداد 

و پیش تولید 
پرهزینه و پر از 
هیاهو و رفت و 

آمد و تهیه لباس 
و آکسسوار و 

صحنه... و بعد از 
بلیت فروشی عالی 

در روز های کساد 
هنر، به ناگهان 
به مدت سه روز 

متوقف شد.
 ولی نه به دست 
نهادهای اجرایی! 

بلکه با چماق 
معترضان اهالی 

تئاتر!

نگاهیبرحواشینمایش»پردهخانه«
بهکارگردانیگلابآدینه

ســـال گذشـــته، گلاب آدینه؛ صاحـــب کارنامه چهار دهه فعالیـــت در تئاتر و 
ســـینما بـــا نمایـــش »بانوی محبـــوب من« بـــه صحنه رفت. اســـتقبال مردم 
و لبریـــز بـــودن ســـالن از تماشـــاچیان در حین اجرا، او را تشـــویق بـــه تدارک و 

تمریـــن بـــرای به صحنه بـــردن آرزوی همیشـــگی خود »پـــرده خانه« کرد.
گلاب آدینه، پیش تر، نمایش هایی چون »ســـلطان مار« و »مرگ یزدگرد« 
از آثـــار بهـــرام بیضایـــی را هم به صحنـــه برده بود. بیضایـــی در اکثر آثارش به 
زن و فضای پیرامون او در جامعه  می پردازد و نقش زن را در اتمســـفر محیط 

خود نقشـــی تأثیرگذار و پویا  می داند.
»پرده خانه« ماجرای حرمســـرای ســـلطان خوشگذران و مستبدی است که 
نوعـــروس جدیـــدش، زنان حرمســـرا را به فکـــر اعتراض و انتقـــام  می اندازد. 
یعنی نوعی شـــورش جنسی زنانه علیه حاکم مستبد جنسی! بر سر تقسیم 

بذل و عتاب همایونی! و جان به ســـر شـــدن زنان فراموشـــخانه سلطانی!
تمرین از ابتدای ســـال1400 با بیش از 50 هنرمند تئاتر و موســـیقی آغاز شد. 
بعـــد از ســـاعت ها و روز ها و ماه هـــا تمرین با بازیگران پرتعـــداد و پیش تولید 
پرهزینـــه و پـــر از هیاهـــو و رفـــت و آمد و تهیـــه لباس و آکسســـوار و صحنه... 
و بعـــد از بلیـــت فروشـــی عالـــی در روز های کســـاد هنـــر، به ناگهـــان به مدت 
ســـه روز متوقـــف شـــد. ولی نـــه به دســـت نهادهـــای اجرایی! بلکه بـــا چماق 

معترضان اهالـــی تئاتر!
جریـــان از این قرار بود؛ تابســـتان گذشـــته با اعتراض و اغتشـــاش گره خورد 
و گلاب آدینـــه از حـــال و هـــوای جامعـــه دور نبـــود امـــا بـــرای به صحنـــه بردن 
نمایش خودش، اتفاقاً شـــرایط خیزش زنان حرمســـرای شـــاهی پرده خانه را 
متناســـب با شـــرایط خیزش زنان جامعه و در راستای »زن محوری« حرکتی 

برجســـته،  می دانست!
او بـــا تکیـــه و تأکید بر شـــعار »قشـــر فرهیخته و فرهنگی تئاتر همیشـــه زبان 
اعتـــراض جامعـــه بوده و زبان آخته انتقـــاد را در نیام فاخر هنر نگه  می دارد« 
در کشـــاش روز هـــای جنبـــش به ظاهـــر زنانه، تئاتـــر زن محـــورش را با عز می  

جزم تر آمـــاده کرد!
تصـــور آدینه از اجرای نمایش پرده خانه و تناســـب آن با جایگاه دیالکتیک و 
مؤثر زنانه، اســـتقبال از آن بود و بارها با تأکید بر همین مورد که »پرده خانه 
دربـــاره زنانـــی که برای احقـــاق حقوق خود وارد عمل می شـــوند« انتظار کف 

و جیغ و هورا داشـــت، نه فحش و ناســـزا!

حکمبهاعتصاباجباری!
یک ماه قبل از اجرا، نشـــانه هایی 
از اعتـــراض بـــه اجرای پـــرده خانه 
بی پـــرده در صفحـــات مجـــازی 
آغـــاز شـــد؛ از نپرداختـــن 
پول بـــه برخـــی بازیگران 
و هزینـــه بـــالای بلیـــت 
تـــا انتقـــاد از ســـیگار 
کشـــیدن یـــا همـــان گیر 
دادن گلاب آدینه به دختران جوان 
بازیگـــر ســـیگاری تئاتـــر. نصایـــح 
مســـتبدانه! گلاب آدینـــه درباره 
ســـیگار برای ســـلامتی و سعادت 
مضر اســـت! حواشـــی زیـــادی را 
به وجـــود آورد تـــا جایـــی کـــه بـــه 
»اعتصاب کن!« اجباری رسید! 
آدینـــه در مصاحبه بـــا مطبوعات 
به تـــک تک حواشـــی ها با حوصله 
جـــواب داد! و تأکیـــد کـــرد: »خیالتـــان 

راحـــت اعتصـــاب نمی کنـــم!«
 و اما حواشی، توسط چه کسانی هدایت 
 می شـــد؟ مشـــخص نبـــود! امـــا صـــدای 
آن از صفحـــات مجـــازی و گلـــوی نـــازک 
دختـــران جـــوان و نوجـــوان اطـــراف آدینـــه 
برمی خاســـت! همان هـــا کـــه آدینه ســـعی 
در تربیـــت و تـــدارک آنهـــا در ورود به صحنه 
بازیگـــری داشـــت! همزمـــان بـــا بـــازی در 
نمایش آدینه، بـــازی در نمایش دیگری ضد 

آدینـــه را پذیرفتـــه بودنـــد!
تحریـــف کامـــل واقعیـــت، آدینـــه را وادار بـــه 
مصاحبه بیشـــتر و توضیح شرایط کرد. اما پچ 
پچ هـــا و زمزمه ها تبدیل به تهدید و فحاشـــی و 
اعتراض شـــد. رودربایستی های زنانه و مردانه 
با بانوی فرهیخته و پا به سن گذاشته و محترم 

تئاتر و ســـینما کنار گذاشته شد!
انتقادبهنسخهپیچیعمومی!

تـــا جایـــی کـــه آدینه مجبور بـــه صحبـــت از بایدها و 
نبایدها شـــد. او گفت: »به بایدها و نبایدها درباره 
اجرای تئاتر در شـــرایط فعلی رســـیده ایم. بعضی از 
هنرمندان تئاتـــر کار کردن در وضعیت فعلی را جایز 
نمی داننـــد و تعـــدادی دیگـــر برعکـــس معتقدند که 
اتفاقـــاً نبایـــد صحنـــه را خالی کـــرد. هر دو گـــروه برای 
خـــود دلایلـــی دارنـــد ولی آنچـــه در این میـــان کمتر به 
آن توجه شـــده، این اســـت که ما تا چـــه حد می توانیم 
بـــرای دیگران نســـخه بپیچیم و آیا نســـخه های ما برای 
همـــه گروه هـــای نمایشـــی، کاربـــرد دارد!« افـــرادی که 
رودربایســـتی را بـــا آدینه کنار گذاشـــته بودنـــد، متوجه 
شـــدند او هم همین کار را کرده و علاوه بر کنار گذاشتن 

رودربایســـتی، مصراّنـــه قصد اجرای تئاتـــرش را دارد.
آدینـــه کـــه جـــزو گـــروه معتقـــد بـــه اجـــرای تئاتـــر بـــود 
در ادامـــه بـــه حجـــم زیـــادی از فحش هـــا و ناســـزا ها و 
تهدیدهـــای دریافتـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: »عزیـــزان 
من، شـــروع نارضایتی های مردم اصـــلاً به دلیل همین 
بایدهـــا و نبایدهـــا بـــوده اســـت. مـــردم از ایـــن بایـــد و 
نبایدها عاصی شـــده اند و حـــالا ما همین رفتار را در حق 
یکدیگـــر انجام می دهیم! در ایـــن مدت بعضی برای من 
قاطعانـــه حکـــم کرده انـــد که ایـــن تئاتر نباید اجرا شـــود. 
البته هســـتند کسانی که با برشمردن دلایلی، محترمانه 
توضیـــح می دهنـــد الان تئاتـــر کار کردن، جایز نیســـت یا 
نادرســـت اســـت. ولی این ادبیات که »من نمی گذارم... 
ما نمی گذاریم. نباید اجرا شـــود« در پاســـخ به این ادبیات 
بایـــد بگویم الان شـــمایی که ایـــن جملات را نوشـــته ای، با 
کســـی کـــه اجبارهـــای اجتماعی را در ســـطح جامعـــه ایجاد 

کرده، چـــه تفاوتـــی دارید؟!«
حملهبافحشرکیک!

آدینـــه تـــا قبـــل از به هـــم خـــوردن و توقـــف اجرا توســـط برخی 
از تماشـــاچیان، بـــاورش نمی شـــد کـــه  می تـــوان گفت و گـــو را 
بـــا فحـــش رکیـــک متوقف کـــرد و به فضـــای ذاتـــی گفت و گو در 
تئاتـــر هجـــوم بـــرد! تـــا جایی کـــه بعد از بـــه هم خـــوردن و توقف 

کارش گفـــت: »از مـــردم عـــادی اصـــلاً انتظـــاری نـــدارم. البته از 
هیچ کـــس انتظـــاری ندارم ولی بـــه مردم عادی که کارشـــان هنر 
نیســـت، خـــرده ای نمی گیرم امـــا از دوســـتان تئاتری مان تعجب 
می کنـــم. از ســـال 1961 کـــه روز جهانـــی تئاتر نامگذاری شـــد، تا 
همیـــن حـــالا تمام بزرگان تئاتر جهان که پیـــام روز جهانی تئاتر را 
نوشته اند، همه از مزایا و فواید تئاتر نوشته اند ولی در هیچ یک 
از پیام هـــای آنـــان، یـــک مورد نمی بینیـــد که درباره اجرا نشـــدن 
تئاتـــر در شـــرایط خاص مانند زمانـــی که ظلمی  اتفـــاق می افتد 
یـــا بـــه هنگام جنـــگ و تهاجم و... توصیه کرده باشـــند. از ســـال 
1961 تـــا بـــه حـــال که جهـــان گل و بلبـــل نبـــوده، در همین مدت 
چقدر جنگ ها، کشـــتارها و انواع و اقســـام بلایای اجتماعی رخ 
داده و هـــر ســـال بـــر اســـاس آن واقعه، پیـــام روز جهانـــی تئاتر را 
نوشـــته اند امـــا در هیچ یک از این پیام ها گفته نشـــده تئاتری ها 

وقتـــی ظلمی  می بینید، دســـت از کار بکشـــید.«
او بعـــد از انعکاس انتقاد 
منتقدیـــن خشـــمگین با 

اشـــاره بـــه همیشـــگی بـــودن 
ســـنت سانســـور توســـط دولت هـــا 

و حکومت هـــا در زمان هـــای مختلـــف 
خاطرنشـــان کـــرد: »هرگـــز در ایـــران شـــرایط برای 

کار هنـــری ایـــده آل نبـــوده و آنـــان همیشـــه در هـــر 
شـــرایطی کار کرده اند تا ریشـــه هنر خشـــک نشـــود! فـــارق از 
اینکـــه مـــردم نـــه بـــه هنر بهایـــی  می دهنـــد و نه به ریشـــه های 
بیـــرون مانـــده از خاک آن و این رســـم جاهلیت نفاق اســـت نه 

رســـم ســـازنده نقد!«
آدینه در ادامه واکنش هایش در مطبوعات به نتیجه همراهی 
با اغتشاشـــات و گرفتـــن مجوز مرد می  اجرا رســـید تا جایی که 
از یکـــی از رؤیاهـــای خـــود بلند بلند ســـخن گفـــت: »در آرزوی 
روزی هســـتم که جهانیانی که طرفدار و ستایشـــگر شـــجاعت 
و جســـارت مـــردم ما هســـتند، ببیننـــد مردم ایـــران همان طور 
کـــه اعتـــراض و دادخواهـــی می کننـــد، هـــر شـــب ســـالن های 
تئاترشـــان را هم پر از تماشـــاگر نگه می دارنـــد. ببینید چه زیبا 
خواهـــد بـــود که در عیـــن اعتراض و حق طلبـــی، فرهنگ و هنر 
در کشـــورمان متعالـــی و تئاتـــر و موســـیقی و نمایشـــگاه های 

هنری مـــان برقرار باشـــد!«
انتقامبابرسرزبانهاانداختنحواشیمگویشخصی!

بـــه بـــه و چه چـــه زدن از جنبش بی فایده بـــود! گلاب آدینه هم 
در برابـــر بدتریـــن تهمت ها و ناســـزا ها مقاومـــت  می کرد و هم 
اســـتقبال از خریـــد بلیت و پر شـــدن ســـالن را رفتـــاری دوگانه 
 می دید! بنابراین به چند دســـتگی تماشـــاچیان اشاره کرد و با 
بیان آنکه »تعطیلی تئاتر و موســـیقی خواسته قلبی دشمنان 
هنر بوده اســـت و فرصت این شـــادی از سوی من، برای ایشان 

محقق نخواهد شـــد« اجرای تئاتـــرش را ادامه داد.
اما در کمال ناباوری متوجه شـــد، قبل از آنکه تمام حواشـــی مگوی 
زندگـــی شـــخصی خـــود و اطرافیانـــش بـــا جزئیـــات و داســـتان های 
درســـت یا غلط جنســـی بر ســـر زبان ها فریـــاد زده بشـــود باید هنر 
والای انتقادی را فدای آبروی شـــخصی و فریاد های استبدادی کند!
منتقدیـــن تا آنجا پیش  می روند که کشـــف حجـــاب گلاب آدینه 
بازیگـــر تئاتـــر و ســـینما و تلویزیون تیتر جنجالی بشـــود! تا دلیل 
بر همراهی این بانوی هنرمند با نحوه اعتراض باشـــد. خواهری 
گلاب آدینـــه بـــا جنبـــش زنانـــه ثابت  می شـــد اما اجـــرا به صحنه 
باز نگشـــت، زیـــرا بی هنری اجباری و ســـکوت و ســـکون اجباری 
مهم تـــر از برداشـــت حجـــاب آدینه و زنـــان دیگر بـــود و اصلاً این 
جنبـــش دربـــاره زنـــان نبـــود فقط با آنها و از آنها شـــروع شـــد! در 
آخـــر ایـــن نکتـــه را باید خاطرنشـــان کرد کـــه در واقـــع انقلاب ها 
اصالتـــاً مرد مـــی  و انتقـــادی و ضـــروری بوده اند و اگـــر انقلابی به 
ضـــرب و زور فحاشـــی جنســـی پیش رفـــت باید ریشـــه های آن را 

نـــه در فرهنـــگ کـــه در فاضلاب جســـت و جو کرد!

زهرا آرمان
روزنامه نگار

گلاب آدینه: ما تا چه حد می توانیم برای دیگران نسخه بپیچیم و آیا 
نسخه های ما برای همه گروه های نمایشی، کاربرد دارد؟!


